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 ؛ فرهنگی ناشناختهاللغات‌تحفة

 

 مرتضی جعفري

 چکیده

در دانشگاه تهران نگهداار    8072فرهنگی است که تنها نسخة خطّی آن با شماره  اللغات تحفة         

تداریخ  . باشا مشخص نمی ،و تاریخ تألیف مؤلّفبه دلیل افتادگی آغاز و پایان این نسخه، نام . شود می

واژه آن در حاشدیه   5127واژه دارد کده   2281 اللغةت   تحفة  . دوازدهد  اسدت   قرن ،احتمالی تألیف اثر

این فرهنگ به صورت خلاصه از رو  فرهنگ جهانگیر  نوشته شاه و علاوه بدر  . فرهنگ آماه است

ها را نیز تغییر داده و به ترتیدب   ترتیب ارائه ماخل مؤلّفحذف شواها شعر  و اضافات و مترادفات، 

نویسناه همچنین در حاشیه، ترکیبات و اصطلاحاتی را از برهان قداع  بده   . ده استحروف الفبا درآور

این فرهنگ به . ، براساس حرف قافیه نیز داردها واژهفرهنگ افزوده و در حاشیه یک مجموعه کامل از 

نامده   خط نستعلیق و بسیار ک  غلط است و در تصحیح آن با فرهنگ جهانگیر ، برهان قداع  و لغدت  

هدا و   با این فرهندگ  ها واژهقایسه و مقابله شاه و از این عریق فهرست کاملی از تفاوت تلفظ دهخاا م

نامده دهخداا    وجود دارد، اما در برهان قداع  یدا لغدت    اللغت  تحف   که در ها واژههمچنین فهرستی از 

هدا    ه زبدان فارسی، تعدااد  واژه بد   ها واژهدر این فرهنگ علاوه بر . وجود ناارد، ارائه گردیاه است

همچنین تعااد  واژه معدر  و تعدااد انداکی    . ها وجود دارد عربی، هنا ، ترکی، رومی و دیگر زبان

ایدن  . ها  محلی همچون شیراز ، گیلانی، اصفهانی و قزوینی در فرهنگ ذکر شاه است واژه به لهجه

و هدزوار  بدا عندوان    هدا  دسداتیر     فرهنگ نیز به ماننا برهان قاع  در برگیرناه تعااد انداکی واژه 

 . باشا ها  زنا و پازنا می واژه

 

 .نامه دهخاا ، فرهنگ جهانگیر ، برهان قاع ، لغتاللغت  تحف فرهنگ لغت،  :ها کلید واژه

                                                      

 - ايران، راز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيرازاستاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي ، واحد شي . 
Morteza.jafari55@gmail.com 

 10/19/0933: تاريخ پذيرش   01/10/0931: وصول تاريخ اعلام
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 مهمقاّ

فرهنگ لغات، سیاهه و صورتی است عموماً الفبایی از لغات یک زبان به همراه اعلاعات لازم       

. ها  دیگدر اسدت   آن لغت و نیز معادل آن به زبان... معنا، مترادفات وظ، ریشه، تلفّ ةکه در برگیرنا

توانندا   هدا مدی   بنا  هستنا؛ به لحاظ گسدتردگی، فرهندگ   د قابل تقسی ها با معیارها  متعاّ فرهنگ

هدزار مداخل    817هایی هسدتنا کده بدیز از     ل، فرهنگها  مفصّ فرهنگ. ل یا مختصر باشنامفصّ

هرگداه فرهنگدی   . بنا  اسدت  ها به عمومی و اختصاصی قابل تقسی  گبه لحاظ شمول، فرهن. دارنا

یک زبان را خواه به صورت مختصر یا  ها واژهباون توجه به عوامل زمانی و تاریخی یا موضوعی، 

را بایدا یدک فرهندگ     اللغةت   تحفة  بندابراین  . دانی  ل در برگیرد آن را یک فرهنگ عمومی میمفصّ

ه به عوامل زبان، لهجده و موضدوعات علمدی    ا  اختصاصی با توجّه فرهنگ. عمومی به شمار آورد

ظ لغات ها  تاریخی، گویشی، عامیانه، موضوعی، اختصارات، تلفّ شونا که شامل فرهنگ نوشته می

کرد مثلاً از نظر سطح کده    بنا  توان براساس معیارها  دیگر نیز تقسی  ها را می فرهنگ. است.... و

هدا  یدک زبدانی و دو یدا  ندا       بل تقسی  است از نظر زبان، که فرهنگبه بزرگسالان و کودکان قا

 . زبانی وجود دارد

ها  ایرانی یكی فرهنگ اوئی  و دیگر فرهنگ معروف به مناختا  اسدت   ترین فرهنگ قایمی       

که فرهنگ پهلویک نیز خواناه شاه و قراینی هسدت کده هدر دو کتدا  در دورة ساسدانی تدألیف       

مغول تقسی   ةقبل و بعا از حمل ةتوان به دو دور نویسی فارسی پس از اسلام را می فرهنگ. انا شاه

که زبدان فارسدی زبدان مدادر  آنهاسدت خدود را از تدألیف         ایرانیان به دلیل آن ،تا ساة پنج . کرد

رو کمتر به تألیف فرهنگ فارسی همت گماردنا و بیشدتر   دانستنا از این نیاز می فارسی بی ةنام لغت

فرهندگ فارسدی بده     817از قریدب  . ناا هها  عربی را به عنوان زبان دینی خود تاوین کرد سقامو

فرهنگ یعنی یک شش  آنهدا   07ها  دیگر که در دست است فقط حاود  فارسی یا فارسی به زبان

اولدین  . اندا  ها نوشته ها و ترك ها  ایرانی را هنا  به دست ایرانیان نوشته شاه است و اکثر فرهنگ

زبان در  به عنوان زبان ادبی از خراسدان بده دیگدر     ةها  فارسی زمانی تألیف شا که حوز گفرهن

ها  ایران گستر  پیاا کرد و ایرانیان خواستنا از  نا و  دون لغدات آن آگداه شدونا و در      حوزه

 . شعر و نثر خود آن را به کار برنا
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هنگامی احسداس شدا    ق.  هار در ساة نخستین ب ،ظاهراً نیاز به فراه  آوردن فرهنگ فارسی        

ز قدرن هشدت  تدا قدرن     ا .که حوزة زبان در  از خراسان به دیگر نواحی ایران گستر  یافتده بدود  

لازم بده  )دارد هی جد  قابدل تدوجّ   ح افزایز فارسیزبانه  ها  یک فرهنگ پایاار  سیزده  هجر 

بده تكامدل    55 و 57، 9در قرن  نویسی از ایران به هنا منتقل شا و ، فرهنگ2در قرن  ذکر است که

هدا گونداگونی    که تا دوران مورد نظر ما یعنی قرن دوازده ، شاها پایا آمان فرهنگ  نان( .رسیا

 ،مجم  الفرس سرور  ،فرهنگ جهانگیر ، فرهنگ شمس فخر  ،لغت فرس، فرهنگ اسا  ون 

رهندگ  پس از آن ف .ی هست.... آنناراج و –جام  برهان –فرهنگ انجمن آراء رشیا ، –برهان قاع 

 معلد   –ط محماکری  ابدن مهدا  قلدی سدرابی تبریدز       دیگر  در ایران، به نام برهان جام  توسّ

که آن را خلاصه برهان قداع    شا تألیف ق. ه 5827 سال در - شاه امحمّ یا ولیعها میرزا  امحمّ

ا شداه، بده   عها  محمّدر سال آخر سلطنت فتحعلی شاه و آغاز ولی ق.  ه 5812در  مؤلّف .داننا می

فرهندگ محمدا    آن رالیف آن پرداخته و آن را در اوائل سلطنت محما شاه بده پایدان رسدانیاه و   أت

خ و رجدل  مدورّ  شاعر، نویسدناه،   ،ص به هاایته باشی متخلّدلَرضا قلی خان لَ .شاهی نامیاه است

فرهنگ، بده وید ه    05را بر اساس لغات  فرهنگ انجمن آرا  ناصر ق  5822دورة ناصر  نیز در 

، فرهندگ  5822سدال  و در  نوشدت  برهان جدام  و  برهان قاع ، فرهنگ رشیا ، فرهنگ سرور 

این رونا تا دوران معاصر ادامه یافدت،  . رضا قلی خان هاایت باشی، انتشار یافت ةانجمن آرا نوشت

کارهدا   بده   اه خدود ر توجّد  ین فرهنگ،مؤلّف، از قرن دوازده  تا  هارده  هجر ی، به عور کلّا امّ

فرهنگ هایی که در این دوران پایا آمانا، فرهنگ هدایی  . پ وهشی و نقا و بررسی مبذول داشتنا

 ...و  عراالشّ غه، بهارعج ،  راغ هاایت مصطلحاتفرهنگ رشیا ، سراج اللّبودنا همچون 

ماه و تشدابه  نیز یكی از همین فرهنگ هاست که احتمالا در قرن دوازده  پایا آ اللغت  تحف         

فارسی، عربی، ترکی و )زبانه ؛  فرهنگ  ناالسعاده تحف : نامی با برخی از فرهنگ ها دارد همچون

هجر  نوشته شاه  952است که در سال « این محمّالاّمولانا محمود بن شیخ ضیاء» الیف ت( هنا 

ف لّؤم. این نویسناه در زمان اسكنارشاه بن بهلول لودهیپاد شاه دهلی زناگی می کرده است. است

ها، معادل  پردازد و در بیشتر ماخل ا میتفسیر آنه این اثر با ذکر لغت ها با ترتیب الفبایی به شرح و

دهدا،   مدی کنا؛ آنچه این فرهنگ و شناخت آن را مه ّ جلدوه   هنا ، ترکی یا عربی واژه را ذکر می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ایدن اثدر بده لحداظ     . از شاعران قرن شش ، هفت  و هشدت  مدی آورد   مؤلّفذکر شواها  است که 

ها  فرهندگ نویسدی    به عنوان یكی از حلقهل معاد ها واژه نا زبانه و گستردگی  ها واژهاشتمال بر 

هدا    الاحبا  کده از مخخدذ فرهندگ   تحف به فارسی  فارسیه است؛ و نیز فرهنگ در هنا، قابل توجّ

نوشته شاه و به  9۳2ها  بعا  است، در سال  و بعضی فرهنگ برهان قاع  سرور  وجهانگیر  و

. اسدت   نامیداه  «حدافظ اوبهدی  »کتا ، خود را  ةپایاآورناه در دیبا . است وزیر خراسان اهاا شاه

ین بدن  الداّ  ا غیاثط محمّتألیف آن توسّاست،  فارسی ها  فرهنگت که یكی از اللّغا فرهنگ غیاث

؛ اثدر  غدات اللّ لطدایف ا .اسدت   ایدان رسدیاه  بده پ  5808ین رامپور  انجام شداه و در سدال   الاّ جلال

شداه جهدان    ةو اوایل دور( 57۳0-5750)جهانگیر   ةشیان دورطیف عبّاسی از محقّقان و مُنعبااللّ

جمله آثدار    غات ازاللّ لطایف. ناوستان  ش  به جهان گشوداست که درگُجرات ه( 57۳0-5722)

لغات و اصطلاحات مثنو  مولانا در قرن یازده  هجر  به رشته تحریدر درآمداه    ةاست که در بار

ت، فرهندگ  غدا ها  متعاّد  ون قاموس، صراح، کنزاللّ هنگفردر تهیّه و تاوین آن از  مؤلّف. است

ریانی را درآن بده  فارسی، عربی، ترکدی، سُد   ها واژهتمام  ةو ه   نین ریش بهره گرفته... جهانگیر 

الاّین الگدوالیر    سامخان ح الاّین علی تألیف سراج؛  راغ هاایت سراج اللغات و .دست داده است

قاضی ابدراهی  بدن ندور     ؛ اثرغاتاللّ شمس. به زبان فارسی( هجر  قمر (5575 -5529 اکبرآباد 

فرهنگی با لغت عربى و فارسى که بیان معندى آن بده زبدان فارسدى      ،شمسی5890در تاریخ  امحمّ

 ...است و

 

 غاتالل  نام تحفة
دانشدگاه تهدران    ةدر کتابخاند  8072آن بدا شدماره    ةغات نام فرهنگی است که تنها نسخاللّ تحف      

لغدت آن در حواشدی آمداه     5127باشا که  لغت می 2281آن  ها واژه شود و تعااد کلّ نگهاار  می

سناه ص نیست، بلكه نام نویبا توجه به افتادگی ابتاا و انتها  نسخه، نه تنها نام فرهنگ مشخّ. است

ی ایران، ها  خطّ در کتا  فهرستگانِ نسخه. ا  از ابهام است و همچنین تاریخ تألیف اثر نیز در هاله

فرهنگی فارسی به فارسی و این ندام از  »راد نسبت داده شاه است؛  انتخا  این نام به آقا  باستانی

 ( 120: 5۳95درایتی، )« .راد است آقا  باستانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B3%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B2_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/55071
http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/55071
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=قاضي%20ابراهيم%20بن%20نور%20محمد&logged=0
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=قاضي%20ابراهيم%20بن%20نور%20محمد&logged=0
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=قاضي%20ابراهيم%20بن%20نور%20محمد&logged=0
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 پیشینۀ تحقیق

ی از آن موجدود اسدت، تدا    ا  خطّد  که این فرهنگ تاکنون به  اپ نرسیاه و تنها نسخه از آنجا    

 .آن صورت نگرفته است ةکنون تحقیقی دربار

 

 ضرورت تحقیق

ر در ثّؤا  از ان در دست است، گامی است م فی،  اپ و انتشار این فرهنگ که تنها نسخهمعرّ      

نقدا و  ناه، فی نویسد کنكا  نسخه، معرّ ةته در عرصراستا  توسعه مناب  مرج  و نیز فرصتی بایس

 .بررسی آن

 

 روش تحقیق

 .در این تحقیق کوشیاه شاه تا به شیوه تحلیلی د توصیفی به موضوع پرداخته شود
 

 

 بحث و بررسی

 ی خطّۀ صات نسخمشخّ

یدز  ن اللغةت    تحفة ی خطّ ةها  خطی ایران، توضیحاتی درباره نسخ در کتا  فهرستگانِ نسخه       

باشدا؛ در هدامز    مؤلّدف ؛ محشی کده بایدا از خدود    58قرن : کا، تا نستعلیق، بی: خط»: آماه است

×  1/58)سدطر   87گ،  22تیماج حنایی، : ؛ جلامؤلّففرهنگی است در لغات مرکب گویا از خود 

 (.120: 5۳95درایتی، )« .[5122د  57: ف]س   ۳7×  85: ، اناازه(85
 

 تغاالل  تحفة مؤلّفصات مشخّ
هدایی از   ا نشدانه امّد  ،فرهنگ ناشناخته است مؤلّفنام  ه،هر نا به دلیل افتادگی ابتاا  نسخ        

در توضدیحات ابتداا    . در فرهنگ وجود دارد که ممكن است به شناسدایی ندام او بینجامدا    مؤلّف

اسدت کده   ؛ نسخة نفیس و ذ  قیمتدی  غت اللّ تحف »: انا راد نوشته نسخة خطی فرهنگ، آقا  باستانی

باشا که پس از پاکنویس باز در اعدراف صدفحات    می مؤلّفتاکنون به  اپ نرسیاه و نسخة خود 
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استشدهاد بده   « درختدک داندا  »حواشی و اضافات بسیار  نوشته شاه و دربالا  صدفحه؛ در لغدت   

در هدر  . امیا است پدس از فحدص نوشدته شدود    . آن را نشناخت  مؤلّفحقیر . شعرخود کرده است

ی ایران نیدز  ها  خطّ در کتا  فهرستگان نسخه. 5«بسیار نفیسی و مورد استفاده است صورت نسخه

 : گواه آماه مؤلّفدر واژه درختک دانا شعر خود »: آماه است

 حديث مهر من و آن نگاار رار بشانیدي   

 

 «بود چه مهر درخشان و چون درختک دانا 

 ( 785: 1931درايتی، )                       

. کتا  به این بیدت خدود استشدهاد کدرده     مؤلّف؛ یعنی از «همؤلّفل»در فرهنگ با عبارت  فمؤلّ     

 : استشهاد کرده است« همؤلّفل»به بیتی دیگر از خود با همان عنوان « تنار» ةهمچنین نویسناه در واژ

 کند زباور تاتوت باه بوساتان   اري     

 

 بااه شاااخ ساارخ رااآ آوا باارآورد تناادر  

 

بدا وجدود   . فرهندگ اسدت   در کدلّ  مؤلّدف هدا    نقل شاه، تنها نشدانه  مؤلّف این دو بیت که از    

که یكی از ایدن ابیدات بده     جالب اینة ا نكتص نشا، امّها  بسیار، گویناه این ابیات مشخّ تفحص

 .ذکر نشاه نامه دهخاا لغتآماه که این واژه با این معنا در « بلبل»در معنی « تنار» ةعنوان شاها واژ

 

 غاتالل  تحفةزمان تألیف 

ی ایران و همچنین کتا  ها  خطّ زمان تقریبی تألیف اثر، بنا بر آنچه در کتا  فهرستگان نسخه     

 . ها  ایران هردو به کوشز مصطفی درایتی، آماه است، قرن دوازده  است نوشته فهرستواره دست

 

 غاتالل  تحفةنگارش  ةشیو

. شود شروع می« الالف الالف م »ا ، با فصل  مهقاّموجود، فرهنگ باون هیچ م ةبر اساس نسخ      

را بدا دو الدف    ها واژهشونا از غیر آن، این  آغاز می« آ»  که با حرف ها واژهبرا  جااساز   مؤلّف

. تمییدز داده شدود  « إبدا »نگاشته تدا از  « اابا»را به گونه « آبا»: که مثلاً  نوشته است؛  نان "اا"کلاه  بی

                                                      

 .برگرفته از متن نوشته شده در ابتدای نسخة خطّي. 0
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هر حرف را  مؤلّف. رسا به پایان می« ویره» ةموجود، با واژ ةادگی دارد و نسخفرهنگ در پایان، افت

ی را تا آخدرین حدرف رعایدت نمدوده، مگدر در      در یک فصل جاا قرار داده و ترتیب حروف تهجّ

و قبدل از  « آگسدته »کده بعدا از واژه   « آگنج» ژةوا :ماننا. موارد  محاود و آن ه  در حروف میانی

 .ستآماه ا« آگاه»واژه 

کنا بر سدر   ه و گاه فرامو  میدها گاه کاملاً کتابت عربی را رعایت نمو در بیان عنوان فصل        

در هر صدورت تدرجیح   . «فصل تاء»و « التاء فصل»: که آورده حروف الف و لام تعریف بیاورد؛  نان

فرهندگ  از رو   غةت  اللّ تحف متن فرهنگ . کنا بر آن است که عنوان فصول را به عربی بیان  مؤلّف

شدواها   غةت  اللّ تحف نوشته شاه و تا پایان نیز این شیوه ادامه یافته با این تفاوت که در  جهانگیر 

مثال حذف شاه و تنها در برخی جاها، این شواها در حاشیه حفظ شاه است؛ همچندین، کلمدات   

حدذف   غةت  اللّ فة  تحمترادف و زایا و نیز توضیحات اضافی به منظور خلاصه کردن فرهنگ نیز از 

 هدا  واژها ترتیب ارایه معانی و کلمات و حتی جملات و افعال به کار رفته در توضیح شاه است، امّ

نیز دقیقداً از شدیوه فرهندگ     ها واژهدر بیان حرکات . دقیقاً با متن فرهنگ جهانگیر  همخوانی دارد

ذکر تفصیلی حرکات، آنها را با به جا   غت اللّ تحف  مؤلّفجهانگیر  پیرو  شاه، با این تفاوت که 

علاوه بر ایدن، صداحب تحفده    . ص کرده است، مشخّها واژهعرا  حروف بر رو  خود قرار دادن اِ

ترتیب  ینز کلمات را از شكلی که در فرهنگ جهانگیر  داشته، تغییر داده، بده ترتیدب حدروف    

فارسدی پرداختده    هدا  اژهوالفبا درآورده است و همچون فرهنگ جهانگیر ، تنها به ذکر و توضدیح  

ا از آنجا که در تاوین برهان قاع  نیز از هر نا متن تحفه از فرهنگ جهانگیر  نقل شاه، امّ. است

فرهنگ جهانگیر  به عنوان منب  اصلی استفاده شاه، شباهت زیاد  بین تحفه و برهان وجود دارد؛ 

ه  هستنا؛ مثلاً اگر عال معنی که در ترتیب معانی مختلف یک لغت، هر دو فرهنگ، شبیه به   نان

در  غاتاللّ تحفة مؤلّف. فاق رو  داده استاتّ  در تحفه است، در برهان نیز همین« آزرم» ة هارم واژ

حروفدی کده در   . نگار  فرهنگ برا  رعایت اختصار، به تعااد  از حروف اصلاً نپرداخته اسدت 

حرف حاء، شین، صاد، : نشاه، عبارتنا از ه به نپرداختن به کلمات عربی، باان پرداختهتحفه با توجّ

مثلاً از حرف جی  عجمدی بده سدراغ خداء رفتده و       مؤلّفاز آنجایی که . ضاد، عا، ظا، عین و قاف

 مؤلّدف از آنجا که . ص است که این کار با آگاهی انجام شاه استحرف حاء را حذف کرده، مشخّ



      
 

 
  

    

 تحفة اللغات؛ فرهنگي ناشناخته           528
 

مر بیانگر آن است که صفحات میانی کتا  ل صفحه بعا را نوشته، این ااوّ ةدر پایان هر صفحه کلم

کده در   گونه افتادگی ناارنا و تنها احتمال افتادگی مربوط به ابتاا و انتها  کتدا  اسدت؛  درا    هیچ

 ةرود و در پایدان نیدز پدس از توضدیح واژ     الالف مدی  الالف م  ا  به سراغ فصل  مههیچ مقاّ ابتاا بی

این مسأله نشان . رسا جا به پایان می ته و کتا  در همانرا نوش« وی »در انتها  صفحه کلمة « ویره»

دها که فرهنگ ادامه داشته یا قرار بوده که ادامه داشته باشدا و بده همدین دلیدل، ایدن فرهندگ        می

علاوه بر این، گاه در یک فصل، بعضی از حروف میدانی نیدز   . را ناارد« یاء»و « هاء»حروف پایانی 

همچنین به . رود الغین می الشین ناگاه به فصل المی  م  ر فصل المی  م که مثلاً د  آورده نشاه؛  نان

ها  بسیار  در برهان وجود  در قیاس با برهان، در هر فصل، واژه غت اللّ تحف تر بودن  دلیل خلاصه

محاود  نیز در تحفه آماه که در برهان وجود نداارد   ها  واژهمقابل،  در. دارد که در تحفه نیست

همچنین برا  رعایت اختصار بیشتر، صداحب  . ها  انتها  مقاله شرح آنها آماه است که در جاول

ها  گوناگون یک واژه را در کنار ه  جمد  کدرده و بده عندوان یدک       ظتحفه، برخلاف برهان، تلفّ

اگر بده ندوع دیگدر  از    « ف غنا، ف غناه، ف گنا، ف گناه»: ماننا. ماخل، یک بار توضیح داده است

کنا کده ایدن لغدت همدان      آن ماخل نیاماه باشا، ذکر می برخورد کرده باشا که در ةتلفظ یک واژ

در برهان نیدز گداه   . «به معنی زغنا است که مرقوم شا: فغنا»: ماننا. لغت است که قبلاً مرقوم شاه

ظ سبب شاه باشدا کده بدین دو واژه    ا اگر تفاوت تلفّ نا تلفظ برا  یک واژه در کنار ه  آماه، امّ

کده بده دلیدل    « فغندا و زغندا  »دها، همچدون واژه   افتاده باشا، مجاداً آن واژه را توضیح میفاصله 

ایدن امدر رو     ،ا در تحفده امّد  ،ها در برهان هر دو واژه کاملاً توضیح داده شاه اسدت  فاصله ماخل

  ه تحفه به تعااد  از حروف نپرداخته و از حروفی ه  که باان پرداخته، تعااد  از اگر. دها نمی

که  ا در شرح معانی از غنا  بسیار برخوردار است؛  نانموجود در برهان را حذف نموده، امّ ها واژه

تحفده وفرهندگ جهدانگیر ،     هدا  واژه ة  آماه که در برهان نیاماه و از عریق مقابلها واژهدر تحفه 

شدرح  . ه اسدت برهان و جهانگیر  گشدود  ها واژهنامه دهخاا، گره از ابهام بسیار  از  برهان و لغت

 . ها  انتها  مقاله آماه است این مطلب در جاول
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 غاتاللّ‌تحفةحواشی 

 : کتا  تحفه پنج نوع حواشی وجود دارد در       

صفحة ابتاایی، تمامی حواشی  87ده برگ، یعنی  از هشتاد و هفت برگ کتا  تقریباً :لنوع اوّ      

را کده در مدتن مدأخوذ از فرهندگ      هدایی  ژهواکوشدیاه   مؤلّدف نقل شاه از برهدان قداع  اسدت و    

. ه داشته تدا لغدات  ها توجّ در نقل این حواشی بیشتر به ترکیب. جهانگیر  نیاماه، از برهان نقل کنا

جمدلات ایدن حواشدی بدا     ... آ  آتز رنگ، آ  آتز نما ، آ  ارغوانی و: هایی همچون ترکیب

به جهت رعایت اختصار، اختلاف کمی مطالب نگاشته شاه در برهان قاع  به تصحیح دکتر معین، 

دها و بعا به تفصیل  برهان ابتاا برا  هر لغت یک واژه همسنگ می مؤلّفکه مثلاً اگر   دارد؛  نان

همسدنگ را   ةصاحب تحفده فقدط واژ   ...ثانی و کسر ثالث و ل و ض ّکنا که مثلاً به فتح اوّ ذکر می

: که در پداورقی آمداه اسدت   « آباد»ننا واژه ما. کنا کنا و شرح حرکت حروف را حذف می ارائه می

 . «آباد بر وزن آزاد به معنی معمور باشا»

صفحه را بده   07برگ، یعنی  87حاوداً  مؤلّفپس از اتمام حواشی منقول از برهان،  :نوع دوم     

منب  این حواشی را برخلاف حواشی نقدل شداه از   . پردازد نقل حواشی بر اساس حروف پایانی می

در این حواشی نویسناه بر آن بدوده کده   . جا ذکر کرده، در هیچ کجا نقل نكرده است که همهبرهان 

در . تنها فهرستی از قوافی ارائه کنا و از آنجا که خود اهل شعر بوده، در این امر بسیار موفق بدوده 

لدوم  عربی زیاد  را آورده و یاء را به مجهدول و مع  ةا  واژه« یاء»این حواشی مخصوصاً در حرف 

هایی نیز به معتدل واو ، یدایی؛ لفیدف مفدروق و مقدرون،       اشاره ها، هدر این واژ. تقسی  کرده است

مصار با  : ابتااء»: ماننا. صحیح و مهموز و اصطلاحات دیگر دارد که مربوط به زبان عربی است

ر بدا   مصا: د  باء بود مهموز اللام است و معنی آن آغاز کردن است، استسقاءافتعال است مجرّ

ست به معنی آ  خواستن و ندام مرضدی    د  سقی بود معتل اللّام و ناقص یائیاستفعال است مجرّ

همچنین دراین حواشی غالباً از یک واژه یک معنی و به نارت  نا معندی مختصدر   . «است مشهور

بدا شدرح   ها  معنایی آنهدا نده    ه  قافیه است با تفاوت ها واژهسعی او بیشتر در ارایه . دها ارایه می

افتا که یک واژه را با یدک تلفدظ کده معدانی متفداوت دارد،       مفصل معانی؛ بنابراین گاهی اتفاق می

 . مو  در معنی تارمو  و مو  در معنی امر به گریستن: دوبار بنویسا؛ هماننا
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شواها شعریست که شاعر برا  لغات آورده و معمولاً درانتها  ایدن شدواها ایدن     :نوع سوم      

اکثدر ایدن ابیدات از    . «آنچه دیاه شا ثبت شا»یا « جهت استحضار ثبت شا»: ا نوشته استجمله ر

تدر   شاعران سبک خراسانی و عراقی است و ابیاتی را نیز به نارت از شاعران جایاتر و ک  شهرت

این شواها به عور کامل از فرهنگ جهانگیر  نقل شاه؛ اگر ه تعااد این شدواها  . نقل کرده است

اشی کننا عدرح آن را  اشان خواهنا نقّآن است که  ون نقّ» :«بیرنگ»ماننا واژه . اد نیست ناان زی

/  ون بده بیرنگدی رسدی کدان داشدتی     : فرمایا می از آن برنگ پر کننا مولو  معنو  بكشنا و پس

 «.موسی و فرعون دارنا آشتی

رو  کلمه و بر کنار « ص، صح، ع»هایی همچون  هایی است که با علامت حاشیه :نوع چهارم       

لدین  ص اسدت کده ایدن حواشدی اوّ    از نوع نوشته شان حواشی مشدخّ . ص کرده استصفحه مشخّ

رسا، قط   گونه حواشی می نوشته زیرا امتااد حواشی دیگر وقتی به این مؤلّفهایی بوده که  حاشیه

ا یكدی از  کده بد  « برهدان مسدیح  » ةمانندا واژ . شدود  شود و پس از این حاشیه، مجاداً شروع مدی  می

کنایه از مرده زناه کردن و شفا دادن بیمدار و اجابدت   »: ها  فوق در حاشیه ذکر شاه است علامت

 «.دعوات باشا

رو  لغت و در حاشیه ناارنا؛ بلكه  صی برگونه علامت مشخّ برخی حواشی هیچ: نوع پنجم       

یكی آن حواشی به کلمه مورد آن را در بین خطوط یا گاه نزدیک به آن کلمه نگاشته و از نزد مؤلّف

 ةمانندا واژ . ا  است ق به  ه کلمهتوان پی برد که این توضیحات متعلّ ظر و از مضمون حاشیه مین

توضیحات اضدافه شداه را   . که بین شرح واژه، در بالا  سطر توضیحاتی اضافه شاه است« پر  »

که در ملک  -وعی از گاوان کوهی باشادو معنی دارد اوّل دم ن». ای  در اینجا بین دو ستاره قرار داده

ی را که از برهان نقل کرده، در هر صفحه، ی حواشی مؤلّف. «دوم کاکل را خواننا -رسا خطا به  می

مربوط به کلمدات هد      ها  ساعت نوشته، اما حواشی به صورت  رخشی، در جهت عكس عقربه

ا  به صفحة بعا ادامه  از صفحه ها را قافیه را به صورت  رخشی در دو صفحه نوشته؛ یعنی جمله

رجوع . )ها  ساعت است ل بازگشته؛ که این  رخز نیز در جهت عكس عقربهداده و به صفحه اوّ

نوشدته شداه کده ایدن خدود      « لاموالسّد »غالباً در پایان حاشیه هر صفحه نیدز  (. لشود به تصویر اوّ

 .ا  است برا  شناختن پایان و آغاز حاشیه نشانه
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 ها واژهري رذا شیوة حرکت

کنا، اما  از حرکات فتحه و کسره و ضمه و سكون استفاده می ها واژهبرا  بیان حرکت  مؤلّف       

کنا و از اصدطلاحاتی از ایدن قبیدل     اگر تغییر حرکت سبب تغییر معنی شود، آن را مشروح بیان می

اه، سدین  رشت، با  موحّی، تا  قبه کسر اول، به فتح ثانی، با الف هاو ، یا  حطّ: کنا استفاده می

: مانندا . مهمله، شین معجمه، کاف عجمی، کاف عربدی، واو معاولده، زا  نقطده دار، بدا  عجمدی     

به فتح اول دو معنی دارد اوّل پ مرده را گوینا دوم زمینی را گوینا که به آ  باران زراعت : بخس»

 .«مه بینی بود دوم سستی بودشود و به تاز  زر قلب را گوینا و به کسر اول دو معنی دارد اوّل نر

 

 ها واژهشیوة شرح معانی 

گویا و سپس ضمن شمار  معانی،  معمولاً پس از هر واژه ابتاا تعااد معانی آن را می مؤلّف       

سدیوم روز بیسدت و    ،دوم به معنی نابود آماه ،ده معنی دارد اوّل معروف: باد»: کنا آنها را شرح می

پنج  کنایده از سدخن باشدا     ،م نام فرشته بود که بر تزویج موکلّ است هار ،دوم از هر ماه شمسی

سدت از   نه  ندام گنجدی   ،هشت  ماح و تعریف باشا ،هفت  کنایه از برومنا باشا ،شش  آه را گوینا

در توضیح معانی، اگر معنی نخسدت خیلدی   « .ده  نخوت و خودبینی باشا ،پرویز ها  خسرو گنج

کنا که معنی نخست معدروف   نظر نموده، یادآور  می  آن صرف مشهور و معروف باشا از توضیح

گونه کلمه همسدنگی ارائده نكدرده، مگدر برخدی از       در متن هیچ ها واژهبرخلاف برهان برا  . است

ها  گوناگون در یک  ظها با تلفّ بسیار  از واژه. نقل شاه در حواشی که نقل از برهان است ها واژه

ها  گوناگون در مااخل جااگانده آمداه    ظبعضی موارد یک واژه با تلفّمرحله کنار ه  آماه، اما در 

پالاد، پالاده، / پازنگ، پاکنامه، پازنامه، پا نامه، پاژنامه: توان آنها را در کنار جم  کرد؛ هماننا که می

 .پالهنگ و پالاهنگ/ پالونه و پالون و پالونه/ پالام، پاردم/ پالا

 

 سبک نوشتاري

بین تحفه و برهان وجود دارد؛ در تحفه، برخلاف برهان  شتار ، یک تفاوت مه ّدر سبک نو       

شروع شاه با حروف فارسی را در فصلی جااگانه قرار داده، صداحب تحفده حدروف     ها  هکه واژ
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مدثلاً  . مشابه آنها آورده و آنها را به عربی و عجمی تقسی  کدرده اسدت   ها  واژهفارسی را همراه با 

کنا؛ همچنین اسدت در مدورد    الالف را بیان می العجمی م  الالف و بعا فصل الباء ء م ابتاا فصل البا

گدرایز   ،همچنین صاحب تحفه برخلاف برهدان . العجمی العربی و کاف العجمی و کاف جی  و جی 

یعنی بسیار  از کلمات که در برهان جاا نوشته شاه، در تحفه سره  . شایا به سره  نوشتن دارد

 ةهمچندین در شدیو  . نگار  حرف کداف و گداف یكسدان اسدت     ةشیو هدر تحف. ستنوشته شاه ا

تحفده   ةنویسدنا  .نمایا که این مسأله کار تصحیح را دشوار می. انگار است گذار  حروف سهل نقطه

بده جدا    « به بنداد »در برخی موارد برا  بعضی از کلمات، شكل خاصی از نگار  دارد؛ همچون 

 . «ببناد»

 

 هاي سبکی ويژری

ها  خاص و غیدررایج صدورت    ظبه تلفّ ها واژهنگار  برخی از  :ها واژهبرخی از  تلفظ خاصّ. 5

: شالوده، مداس را بده جدا    : جویان، شالاه را به جا : را به جا  که مثلاً جاویان گرفته؛  نان

دوختدر،  : و دوختدر را بده جدا     ،دشدمن : دوشمن را به جا  ،اعاق: ماست، اوعاق را به جا 

پیرامدون، زنجدر را   : پیراستن، پرامون را به جا : دروغ یا پراستن را به جا : ا به جا ر ،دوروغ

: کداووس و عداوس را بده جدا     : د، کداوس را بده جدا    شو: زنجیر، شبتِ را به جا : جا  به

ظی نوشته که تلفّ« شا یار کردن»جا  همچنین شیار کردن زمین را همه. عاووس ضبط کرده است

فوفل را در معنی فلفل،  ل مقام را به جا   هل مقام، زلو را در . اژه استتر از همین و قایمی

ه را در معنی موج و قدا   مسخر را در معنی تمسخر، خسته را در معنی هسته، موجّ. معنی زالو

 .خربزه را به جا  قاچ یا بر  ضبط کرده است

در کنار یكایگر دارنا، از هایی که حروف همسان  ادغام واژه :ادغام حروف ه انند در کنار هم. 8

هدا، جندگ گداه را جنگداه ضدبط       ها را تخت تخته: که مثلاً ها  این اثر است؛  نان دیگر وی گی

 . نموده

ها در متن فرهنگ به دفعات تكرار شاه و  برخی کلمات و عبارت :هاي خاصّ کل ات و عبارت. ۳

: له این موارد عبارتندا از از جم. به وی گی سبكی نویسناه در نگار  فرهنگ تبایل شاه است
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بده  « برآمدا »و « رسا به »در معنی جو  که معمولاً با فعل « گره»قیمت،  به معنی گران« بها ک »

در معندی  « غیر ذالک»در معنی آگاه کردن، « آگاهانیان»در معنی همچون، « همچه»رود،  کار می

بده  « العل  عنداال »اها، عبارت در معنی غذ« ها ععام»در معنی به همین خاعر، « لهذا». غیر از آن

در معندی نوشدته شداه کده     « قلمی شاه»وی ه در مواقعی که نسبت به یک موضوع تردیا دارد، 

به جا  ثبت « ثبت افتاد»شود،  نوشته می ها واژهمعمولاً پس از آوردن شاها مثال برا  برخی از 

 .در معنی لطیفه« به بهه»نهایت،  در معنی بی« الغایه اقصی»شا، 

ها  بلنا، غالباً در موارد  که  قبل از یاء نكره مختوم به هاء بیان حرکت و مصوت :حذف ه زه. 0

ا   کنا، مثلاً بده جدا  آنكده بنویسدا خانده      باشا، همزه را حذف می ا  می نیاز به همزه در واژه

 . نویسا خانه ساخت ساخت، می

و  یكسانی نداارد؛ گداهی دوم و   درشمار  اعااد نیز ر :هاي مختلف در ش ارش اعداد تلفظ. 1

 . نویسا نویسا و گاهی نیز سیوم می گاهی دوی  گاه سوم و گاه سی  می

فعدل سدوختن را   « آذرآئین»در واژه  که مثلاً  نان :يبه کاربردن فعآ معلوم در معنی فعآ متعدّ. 2

گوینا که عجمان را هفت آتشكاه بوده اسدت بده عداد سدبعه     »: در معنی سوزانان به کار برده

اسامی آنها این است آذرمهر و آذربهرام و آذرنو  و آذرآیین و آذرخرین و آذربرزین و . سیاره

زاج آن کوکدب اسدت   دادنا و بخور  که مناسدب مد   آذرزردشت هریک را به کوکبی نسبت می

 .«انا سوخته می

معنی کردن معانی معروف  بهنویسناه برا  رعایت اختصار،  :ها واژهنپرداختن به معانی معروف  .0

 «. ...ل معروف است اوّ: آرایز سه معنی دارد»: که مثلاً  نپرداخته؛  نان ها واژه

گوشه »در معنی « قول»کلمه  به کاربردن :در معانی خاص و کهن ها واژهبه کاربردن برخی از . 2

تیز شدان مغدز   »: و یا« آرایز خورشیا نام قولی است از مصنفات باربا»: که مثلا ؛  نان«آواز 

در « جدادو ». در معنی ندوه « نبسه». در معنی لهجه و زبان« گویناگی». در معنی تلخ شان« بادام

سرخی مفرعی باشا »: بیشتر در معنی« اکثر»به کار بردن . در معنی  ادر« معجر»معنی جادوگر، 

در « انسدب ». «که به سبب کاورت بر رو  مردم عارض شود و اکثر  منجر بده جدذام گدردد   

در « حربه». در معنی شیرینی« حلویات». «این معنی انسب از معانی دیگر است»: تر معنی مناسب
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در معنی « زارعم». به جا  پار زن« پار سببی». در معنی آ  و غذا« ریچال»معنی ابزار جنگی، 

در معندی  « رشدته ». در معندی سداکنان  « متوعنان». در معنی زنبور عسل« مگس عسل»زراعتكار، 

« روزها  سدیر ». در معنی به دست آوردن« حاصل کردن». رویا ا  که در بان می گوشت اضافه

 ...در معنی زن و « عورت»در معنی نوازناه و موسیقی دان، « سازناه». در معنی گشت و گذار

بده کداربردن اصدطلاح    : هااي اراضای حکاومتی    بندي استفاده از اصتحات کهن براي تقسیم. 9

هایی  بنا  تقسی . برا  اران که بلوکی از ولایت آذربایجان است« بلوك»برا  گیلان و « ولایت»

هدا وجدود دارد، بدا     نشین ی حاک ها و حتّ بارة شهرها و روستاها و بلوك که از نظر حكومتی در

از جمله این اشدارات، اشداره بده شدهر     . همخوانی دارد 5821تقسیمات حكومتی مصو  کلیه 

ارمدن ولایتدی از    الغةت    تحفدر . دانا باشا که آنها را معادل یكایگر می ر  می ةعهران در واژ

ق بده قدزوین،   عالقان را متعلّ. دانا کرمان می ها را جزء سرحاّ شود و بلوچ آذربایجان معرفی می

به آذربایجان، الموت را جزئدی از گدیلان و خوزسدتان را بلدوکی از بلوکدات فدارس       زنجان را 

سداوه را ملدک   . کندا  کردان را ساکن کوه کیلویه و لران را ساکن زردکوه معرفی می. شناسا می

 . کنا فی مینشین سیستان معرّ  عراق و زرنگ را جزء حاک 

 .به جا  کشتن و قتل کردن« وردنبه قتل آ»: که مثلاً   نان :ع در ه کرد فعآتنوّ. 57

« .نام یكی از اسلحه اسدت »: که مثلاً آورده  نان :استفاده از ساختار  دي ی برخی از ج تت. 55

بده  ». «میان لشكر کیخسرو و میان لشكر افراسیا  جنگ واق  شا»: در جمله« میان» ةتكرار کلم

 ...در معنی در تنور قرار دادن و « تنوره ببنانا

در « حوادثدات متدواتره متكداثره   » :ت در صفت و موصوف به سیاق زبان عربیت جنسیّرعاي. 58

 . زنی است معروفه: ث معروفه در شرح واژه سلمیبوقلمون و نیز به کار بردن صفت مؤنّ ةواژ

شاپوربن انوشیر، هرمزبن  :براي بیان رابطه پدر و پسري به سیاق زبان عربی« ابن»استفاده از . 5۳

 .بن کیكاوس و انوشیر، سیا

همچدون زردشدت و حضدرت    : هاي تاريخی تهاي برخی از شخصیّ آمیختگی نام و ويژری. 50

 .ابراهی ، سلیمان و جمشیا



 
 
 

            
  

        9944      پائيز  /        94شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  529
 

همچدون توضدیح    :بیان برخی از ماجراهاي تاريخی و اساطیري باا انادکی تفصایآ بیشاتر    . 51

 .«کاشمر» ةماجرا  کاشتن درخت توسط حضرت زردشت در توضیح واژ

مندا  از فرهندگ    بهدره  :ی در اساتان فاار   ها، داروها و غذاهاي محلّ ويژه به مکان اشاره. 52

فارس شاه است؛ ها   آن شیراز  است، منجر به پرداختن وی ه به ماخل مؤلّفجهانگیر  که 

دوایی که به « ابل»نام دشتی در فارس، « ارجنه»که منظور همان ارسنجان است، « اره جان»: مثل

 . گویناشیراز  بل شیرین 

بده کشدف نفدت در شدروان اشداره شداه،        اللغةت   تحفة  در  :اشاره به اختراعات و اکتشافات. 50

هدا  جنگدی شداه     ا  و ماشة آن و توپ هایی نیز به شیشه و بلور و تفنگ فتیله همچنین اشاره

 یز  است ماننا تیر »: نیز یكی از این اشارات است« تیر  رخ»اشاره به باروت در واژه . است

. «وایی که از آهن سازنا و میان آن پر از باروت کرده، به جانب دشمن بیناازنا، هلاك سدازد ه

« کفشدیر »در واژه . «اول عینک را گوینا: سه معنی دارد»: آماه است«  شمک»همچنین در واژه 

لحی  را گوینا که  ون دو جنس صلب را بخواهندا بده   »: اشاره کرده« لحی  کردن»نویسناه به 

 . «اننا، به کار برناه  بچسب

ا   در معندی نخواسدتی کده واژه   « اخواسدتی »: هماننا :دساتیري ها واژهبه کار بردن برخی از . 52

 .دساتیر  و ساختگی است

 

  غاتالل  تحفةمنابع 

ا عدلاوه بدر فرهندگ    ا  خلاصه شاه از فرهنگ جهانگیر  است، امّ در واق  نسخه غت اللّ تحف       

هایی را از برهان قاع   در حاشیه، ماخل مؤلّفبوده،  غت اللّ تحف صلی فرهنگ جهانگیر  که منب  ا

کدذا  »و گداه در پایدان صدفحه بدا عبدارت       ها واژهدر پایان برخی از  نیز به کتا  افزوده که معمولاً

از لغت فدرس اسدا  عوسدی،      همچنین در این فرهنگ. به منب  خود اشاره کرده است« البرهان فی

االفضدلا، صدحاح الادویده، برهدان قداع ، فرهندگ       فرهنگ هناوشاه نخجوانی، مؤیّالفرس،  صحاح

همچنین در . نیز نامبرده که مورد استفاده او بوده است« اللغه»اللغه و کتابی به نام  جهانگیر ، صراح
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به کتا  محصل . بهره برده« القاموس»و « انار البلاد»ها   شرح  نا واژه از دو فرهنگ عربی به نام

 . آوز  و وصاف نیز اشاره شاه است العشاق شیخ مه عوسی و مجالسعلاّ از
 

 

 الغات تحفةشواهد شعري 

شدواها  . به آنها استشهاد کرده، همگی برگرفته از فرهنگ جهانگیر  اسدت  مؤلّفاشعار  که       

ات تاریخ ادبیّاشعار  که از شاعران ناماار . 5: تقسی  کرد  توان به سه دسته را می اللغت  تحف شعر  

 ، ناصرخسدرو، قطدران   رودکی، عنصدر ، فرخدی، مندو هر ، امیدر معدزّ     : ایران نقل شاه؛ هماننا

ین احسدن غزندو ، اثیرالداّ   ارمو ، عسجا ، مسعود سعا، خاقانی، ابدوالفرج روندی، سدنایی، سیّ   

یف ین وعدواط، سد  یمدین، رشدیاالاّ   ا ، انور ، ابن اخسیكتی، ازرقی، فلكی شروانی، اوحا  مراغه

اسفرنگ، فردوسی، نظامی، مولو ، سعا ، کمال اسدمعیل اصدفهانی سدوزنی سدمرقنا ، اسدا       

از . عوسی، پوربها  جامی، جامی، مختار ، شمس عبسی، نزار  قهستانی، مجدا همگدر و حدافظ   

این میان بیز از همه به اشعار پوربها  جامی، سوزنی، سنایی، فردوسی و مولو  اشاره شداه و از  

بدن   همچندین ابیداتی را نیدز از قدابوس     .آوردهدر واژه خوار به عنوان شاها ک بیت را حافظ تنها ی

 :زلف نقل کرده است ةوشمگیر دربار

 شش چیز در آن زلف تاو دارد مساکن  

 

 پیچ و رره و بناد و خام و تاا  و شاکن     

 
 شش چیز درر در دل من کارده وطان  

 

 محان عشق و غم و درد و محنت و رنج و  

 

 

 

 : عبارتنا از ،از شاعران کمتر شناخته شاه آورده شاه اشعار  که. 8

 (:جوجو ةدر واژ) 5خواجه عمیا لویكی

 در ش امه خورده کافور جوجو بارشاد 

 

 عنبر تر کااروان بار کااروان آماد پدياد      

 (: در واژه جودانه) 8الاین نیشابور  رضی 

پیآ تن بدانگه زعشاق  صایم مرکا     

 توساااااااااااااااااااااااااات

 

 کاافور که در جزايار جوداناه مای شاود      

 

                                                      

گويي مهارت  بود که در قصيده شبه قاره هندگوی  از شاعران پارسي. ه ۱10 حدود ةالله عميد لويَکي يا عميد سُنام زاد فضل . 0

های زيادی از او در  جا که بيت ولي از آن ،بعد از ميان رفت دوران هایميد لويکي اشعار زيادی سرود که آثارش در ع. داشت

  .است ها فراهم آمده از گردآوری اين بازمانده ديواني ، شده های گوناگون لغات به عنوان شاهد معني آورده فرهنگ

 .تخلص وی رهي است. رضي الدين ابوجعفر محمد نيشابوری دانشمند، فقيه، عارف و شاعر در قرن ششم قمری بوده است . 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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 (: در واژه کرك) 5حكی  زجاجی

 ز کنعاااان و از رملاااه و از کااار   

 

 رسااایدند راااردن کشاااان ياااک بیاااک 

 

 

 (: در واژه کر )  ينالدّ ک ال غیاث

 از شیر تا به روبه و از ياوز تاا پلنا    

 

 از ررگ تاا کرارر    از کبک تا به کرکس و 

 
 روزي خوران خوان پر از نع ت تواناد 

 

 م صاد هازار لاک   نگار  که می اي هر روشه 

 (: فرویز ةدر واژ) ۳امیرحسینی سادات 

 راه ديااو عااین فاارويش اساات اياان 

 

 تااا نپنااداري کااه درويااش اساات اياان  

 (: سرخچه ةدر واژ) 0یوسفی عبیب 

 در ساارخ ه بااود روز  الااث ترشاای 

 

 زنهاااار ماااده وررناااه بی اااار کشااای 

 (: در واژه شبچره) 1مولانا مؤمن حسین یزد  

 ايام  چون باره  نه بر سر خوان مردمان

 

 اياام فااآ از پاای شااب ره انااه نقااآ مح 

 
 وز کاه ناکساان در ايان بازارناد    رام

 

 اياام مااا جاانس کساااديم و زر ناسااره  

الشاعر؛ هماننا  قال: ا  به نام شاعر آن نشاه و یا به صورت مبه  آماه که ابیاتی که یا اصلاً اشاره. ۳ 

 :زیر آماه ها واژهآنچه که توضیح 
يا از هتل صورت پاروين ن اوده     پق ربوده خدن  تو از کجکعقد  :در واژه کجک

وز غالیااه برفاارق ساا ن کساا ه   از سبزه بر ابروي چ ن وس ه کشید :در واژه کس ه حک

 چه فلخیدمی دانه بر چیدمی جوان بودمی پنبه فلخیدمی :در واژه فلخیدن شکست

 سر کیوان شکستیپس از  رنی  انداز آن سنگی که جستی ز سن  :انداز در واژه سن 

                                                      

خود  در همايون نامه ست و ادب فارسي در سده هفتم هجری ا شاعرانر به حکيم زجَّاجي از زجاجي تبريزی مشهونصر .  0

 .بيش از شصت هزار بيت در وزن متقارب سروده

 است و در ( ق.ه 190تا  03۱دوره حکومت ) معاصر ابراهيم سلطان تيمورى وى .است شاعرو  ق 141 متوفيالدّين غياث شيرازی   کمال . 1

مردم . کرد انديشى پرهيز مى سرود، اما از تعصب و خشك الدين قصايد غرايى در مدح امامان شيعه مى کمال.داشت سررشته نيز پزشکى

 ،آنچه از اشعار او برجاى مانده. سرود ر عارفانه نيز مىاو به عرفان گرايش داشت و اشعا. نهادند به او اعتقاد داشتند و او را حرمت مى

نمانده  باقيکه داشته  « تشريح البدن»به نام نيز  اى منظومه. قصايد و غزلياتى است که در مدح امامان و به مشرب عرفا سروده است

  .است

 .امير حسيني سادات شاعر بزرگ اهل هرات در قرن هشتم هجری است . 9

 .د و وفات او نامعلوم استاست که سال تولّ طبيب و شاعر.  4

 .ری استديوان شعوی صاحب   .از شاگردان ميرزا جان شيرازی بودو از فقهای زمان خود و  زيست در يزد ميقرن يازدهم است که  شاعر .  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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 :ص نیست منظور کیستالشّعرا نقل شاه که مشخّ همچنین بیتی از ملک
 د ساان نااباار شیشااۀ آسااتان ز  در پويه ز ريک آهنین سم :در واژه ريک

  

 غاتاللّتحفةاشکالات و نوا ص 

یكی از اشكالات این فرهنگ، شرح یک لغدت  : دشوار ديگر يها واژهدشوار کهن با  ها واژهشرح . 5

در معندی  « وظیفده »بده  « رسدتا » ةر قایمی با لغت دشوار قایمی دیگر است؛ ماننا توضیح واژدشوا

 .«مفلوج»به معنی « خرمنج» ةواژحقوق و ماهیانه و یا شرح 

باشا، بداون ارائده    که نام یک نوع ساز می« پا  ستور» ةمثلاً در واژ :توضیحات غیرعل ی و ذو ی. 8

 .«نام سازیست که کمترین سازهاست: پا  ستور». خوانا ها میترین ساز ارز  هیچ دلیلی آن را بی

ا  را با تلفظ  مثلاً واژه. ها توضیحات ارائه شاه بسیار مبه  است در برخی از واژه: توضیحات مبهم. ۳

یا در جایی دیگر . «ل بخشیان بودبخشودن دو معنی دارد اوّ». کنا دیگر  از همان واژه تعریف می

ا توضیح بیشتر  دربداره  امّ ،کنا که نام پادشاهی است ، به همین اکتفا میصّدر توضیح یک نام خا

 «.اردمی نام جانور  ست نامعلوم. تنتاك نام پادشاهی و نام مرد  بود». دها آن پادشاه ارائه نمی

در تحفه دو صدورت کلدی    ها واژهشناسی  ریشه :ها واژهشناسی سطحی و نادرست برخی از  ريشه. 0

ندام سدلطان خدوارزم اسدت و     : اتسدیز »مدثلاً  . یان این که واژه اصالتاً از  ه زبانی استل باوّ: دارد

گوینا این لغت ترکدی اسدت و معندی آن    . سنجر جنگ کرد زمخشر  در زمان او بوده و با سلطان

 :زیر آماه ها واژهشناسی در  این نوع ریشه. «گوشت است که عبارت از لاغر باشا بی

برخی گوینا عربی است و برخی : بعضی گوینا عربی است، راتینج: ربی، رشاهع: ترکی، رس: اتابک   

در عربی ه  : بعضی گوینا سریانی است و بعضی گوینا عربی است، رف: انا، رغیاا رومی دانسته

ترکدی،  : یونانی، آقسدنقر : عبر ، اعریلال: ترکی، آصف: گوینا عربی است، سوغه: رف است، رقعا

ترکدی،  : پارسی باستان که معربز ابراهی  است، اتسدیز : عربی نیست، اپراهام :عربی، ابرهیمیه: ابقر

بعضدی گویندا یوندانی اسدت،     : بعضی گوینا یونانی است، ارمیندا : عربی، اداراتی: عربی، اثما: اثل

 . عبرانی است: موسی

کنا؛ همچون  یشناسی تجزیه وتحلیل م واژه را کاملاً از نظر ریشه مؤلّف،  شناسی در نوع دوم ریشه     

که « الموت»یا واژه . «تنایس که معنی ترکیبی آن تن ماننا است  ه دیس به معنی ماننا آماه»واژه 
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ایست در نواحی گیلان در اصل اله اموت بوده  ه اله عقدا  را گویندا و امدوت     قلعه»: گفته است

ایدن ندوع   . «خوانندا  آسدیابان را گویندا  ده آس آسدیا را    : آسدبان ». «آشیانه بود یعنی آشیانه عقا 

آبسكون، آدیز، آذر، اتابک، ارغناا ، پادشاه، برمک، بیور اسب، : زیر آماه ها واژهشناسی در  ریشه

، (ندام شدهر  )، ده آك، ر  و راز (نام تفرج گاهی)، تنایس، خواجه سه یاران (جزیره)بیهاه، کیز 

غاو، غلتبان، گیومرث، ، غ (واض  شطرنج)سقلا ، سقلات و سقراط، سقلاعون، سومنات، علحنا 

، مهر گیاه، نیمروز، آبوندا، اتسدیز، ارجمندا، ارسدطو، ارغدنن، اروندا،       (مومیایی)لناهور، موم آبین 

در اکثدر مدوارد، ایدن    (.   گریبدان )موسی، المدوت، بدادان فیدروز، پرویدز، دیدز، کاخداا ، گدر         

شناسدی آن   که در ریشده  «راز »و « ر » ها واژهها عامیانه و غیرمستنا است، همچون  شناسی ریشه

انا یكی ر  نام داشته و دیگر  راز و  دون بدر    از دو مرد که بانیان این شهر بوده»کنا که  نقل می

گذارنا و نام دیگر  را بر رو   شونا، نام یكی را بر رو  شهر می گذار  د ار اختلاف می سر نام

 :ها واژههمچنین است . «مردم آن شهر

است که بر جهان پادشاهی کرد و معنی آن زناه گویاست  ه گیو به معنی نخستین کسی  :ریومرث    

گویا آماه و مرت با تا  فوقانی زناه را گوینا و در میان متأخرین بده کداف تداز  و ثدا  مثلثده      

کده گیدو بده     در حدالی . مشهور است و حال آنكه این اس  پارسی است و در کلام پارسی ثا نیاماه

 .شه کلمه مرگ است و این نام یعنی زناه میرامعنی زناه است و مرث ری

شدود کده آن را از مكیدان دانسدته و      نمونه دیگر مربوط به واژه برمک و جعفر برمكی مدی  :برمک     

دار  را از انگشتر آلوده به زهر  برا  توجیه این وجه تسمیه، داستان خناه. برمک را فعل امر از آن

مكیاه است به همدین خداعر او را    بن عباالملک آن را می مانکنا که جعفر در دربار سلی او نقل می

 .برمكی خوانانا

 .مخفف این بار است« اِنبار» :نوان يک واژه و معنی کردن آنآوردن ترکی  دو واژه به ع. 1

 هدا  واژهکه نام خاص است، در کندار دیگدر   « اهرون»مثلاً واژه  :ها عدم تفکیک ارعتم از ديگر واژه. 2

 .ستآورده شاه ا

معتقا است که بین سیلی و عپانچه تفاوت معنایی وجود دارد که  « عپانچه»و « سیلی»در مورد واژه  :پايه هاي بی استدلال. 0

را حتماً بایا با یاء به کار برد واگر باون یاء بده کدار   « انگشتر »  نادرست است؛ یا اینكه به کاربردن این دو واژه در یک معنی

 . رود، غلط است
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ها  خرافی را همچون  تحفه بسیار  از داستان مؤلّف :پايه و اسا  هاي بی آ خرافات و داستاننق. 2

همراه « العل  عناال»گنجانا و با عبارتی  ون  کنا و در کتا  خود می حقایق ثابت شاه فرض می

و تدا  گیر که تیر ا هماننا داستان ضحاك ماردو ، ببر بیان و پرتا  تیر توسط آر  کمان. سازد می

که ( ع)غرو  آفتا  پرواز کرد و در کنار رود ارس به زمین نشست؛ داستان سوزن حضرت عیسی

ف شود؛ داستان سمنار بنا و قصر خورنگاه؛ افسانه ققنوس؛ داستان سبب شا در آسمان  هارم متوقّ

عباس  ط یكی از خلفا  بنیانگیز  که حضرت زرتشت در کاشمر کاشته بود و توسّ درخت شگفت

اه شا که سبب سرنگونی و از بین رفتن و  گشت؛ داستان گرمائیل و ارمائیل آشپزان ضدحاك  بری

در نقل . پختنا تا از رنج مارها در امان بمانا؛ داستان عل  فریاون ها را برا  او می که مغز سر انسان

را بده دسدتور    فرهاد کوه بیسدتون : که مثلاً آورده شود؛  نان ها نیز گاه د ار اشتباه می همین داستان

 : ها عبارتنا از برخی از این نمونه. کنا شیرین می

گوینا هر شب زنان . نام دریا   ین است و آن دریا را به تاز  بحر اخضر خواننا :آ  کبود          

آینا و در دامن کوهی که در کنار دریا واق  است، تدا صدبح بداز      خو  صورت از آن دریا بر می

ایسدت در قهسدتان    نام  شمه: آ  مرغان./ رونا؛ والعل  عناال ، به دریا میشود کننا  ون روز می

که آ  آن را به هر نواحی که ببرنا، هر قار سار در آنجا باشدا، همدراه آ  بدرود و هر ده ملدخ      

نام گلی است کده هرگداه بدرگ آن را بدر     : باد انگیز. / باشا، بخورنا و آن را  شمه سار نیز گوینا

ست که آن را در ماوراء النهدر دختدر    نام جانور : ترترك. / ر هوا بپاشنا، باد بوزددست بمالنا و د

جنس جفتی کنا و اگر احیاناً کپوك نر جانور دیگر ببینا در زمان ماده شود و  صوفی گوینا و با ه 

سدرمه  ./ نام مرغی است که نر آن یک بدال دارد و همچندین مداده آن   : جفتک./ با آن نیز جفتی کنا

ا  بوده مر خسرو پرویز را که هر کس در  ش  کشیا ، یک گز در عمدق   گوینا سرمه: بینخاك 

خوابیدا  یدک گدو  را     ه که  ون میمرد  بزرگ جثّ: گو  بستر./ زمین را بایا  تا یک سال

نام سنگی که در موجگاه دریا  اعظ  هر که : لهنه جانگزا./ بستر و یک گو  را زیر پو  ساختی

ایست روان در کوهی که هرگاه بانگ بدر او    شمه: آ  عبرستان./ بگریا که بمیرد را بینا بخناد و

زننا بایستا و  ون فریاد کننا، پنهان شود و  دون علدب نمایندا روان گدردد و آن حدال در هدر       

گویندا  : آ  عبریده ./ انا خلاف نداارد  که نوشته  شود از قرار  ر از آن  شمه ظاهر میساعتی مكرّ

ندام  : پرواندک ./ ات هفت سال پیوسته روان باشا و هفت سال دیگر خشک بودایست که م  شمه
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انا که  آورده: شب  راغ./ جانوریست که در جلو شیر آواز کنان برود تا جانوران دیگر مطل  شونا

آیا و این گوهر در دهن اوست؛ بدرآورده بدر    ها به جهت  را بر می باشا و شب گاو  در دریا می

ایست در حوالی دامغان که  دون  یدز     شمه: بادخانی./ کنا وشنی آن  را مینها و به ر زمین می

گوینا ارغنون . ساز مشهور افلاعون است: ارغنون./ کثیف و آلوده در آن اناازنا، باد عظی  برخیزد

ترجمه جمی  مزامیر است؛ یعنی تمامی سازها  نفس و بعضی گوینا هزار آدمدی از پیدر و جدوان    

انا آواز و ساز هفتاد دختر خواننداه و   ن حالت را ارغنون خواننا و جمعی گفتهیک دفعه بخواننا آ

ایست بسیار حقیر و ندام   نام پرناه: ابرهه./ سازناه است که همه به یكبار و یک دفعه با ه  بخواننا

سرکرده اصحا  فیل ه  آماه، گوینا وقتی که به خرا  کردن مكده معظمده مدی آمدا، در راه بده      

 .زنا اختیار سنگ بر آن می ا و هرکه قبر آن را می بینا، بیجهن  واصل ش

آدر و آذر؛ : ص کاردن صاورت درسات واژه   هاي رونارون از يک واژه بدون مشخّ  ضبط تلفظ. 9

آهمنا و آسمنا؛ بریون و آکردون؛ انگل، انگله، انگول، انگوله، انگیل، انگیله؛ بادژ، بادژفام، بادژکام، 

بادشفام، بادشنام، بادشكام، بادشوام؛ پیدام، پیتدام، پیغدام؛ پیرهندا، پیدراهن؛       بادژنام، بادژوام، باد ،

 ...تاران، تیره، تاریک، تاره، تار ، تارین، تارون؛ تانست، توانست؛ تباهچه، تباهه، تبه، تبهره

بده   «آهدو ». کنایه از ظال  بود :«آتشخوار»مثتً در واژه : ها واژهاشاره به معانی کنايی و استعاري . 57

« پرمگس»کنایه از عاجز و زبون ه  آماه، « بره»کنایه از سخن، « باد»عریق استعاره  ش  را نامنا، 

کنایه از « رعب نو  دادن»کنایه از دنیا باشا، « رصاگاه»به عریق استعاره منب  گوهردار را گوینا، 

رعدل  »و کالبدا باشدا،    هکنایه از دنیا و قالب و جثّد « رصاگه خاکی»پیاله دادن به ذوق تمام باشا، 

 ...کنایه از پیاله و پیمانه بزرگ باشا« گران

تفسیر زنا باشا و زنا کتا  زردشت است که : «ابستا»هماننا : ارايه معانی نادرست و غیر عل ی. 55

 .پرستی را رواج داد و بعضی گوینا صحف ابراهی  است آتز

: ها  املائی و نوشدتار  شداه همچدون    طمرتكب غل مؤلّفدر موارد   :هاي امتيی و زبانی غلط.58

برخواستن را در معنی برخاستن؛ بزر را به جا  بذر، خاننا را به جا  خواننا و خاهر را به جدا   

 .خواهر آورده

: ث برا  اسامی فارسی همچونهماننا آوردن صفت مؤنّ: هاي نادرست از زبان عربی الگوبرداري. 5۳

 . الخواهز حسب: مه فارسی با الف و لام تعریف عربی ماننالیلی زنی است معروفه؛ و یا آوردن کل
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ی خطّد  ةکده اثدر خدود را از رو  نسدخ     نویسدناه بده دلیدل آن    :ها واژهاشتباه در ضبط بعضی از . 50

« جزیدره »را « خربدزه »که مثلاً در جایی  نگاشته، گاه در ضبط کلمات د ار اشتباهاتی شاه؛  نان می

گاه نیز به اشتباه معنی یک لغت را برا  لغت کندار آن و بدالعكس   . نوشته است« کل »را « گلی »یا 

 . نوشته است

 

 غاتاللّ‌تحفةدخیآ در  ها واژه

 072 واژه فرهندگ،  2281از . ها  مختلفی اشاره شاه اسدت  ها و لهجه در فرهنگ تحفه به زبان    

واژه بده   51زبدان ترکدی،    واژه به ۳7واژه به زبان هنا ،  21 ، معرّ ةواژ 552به زبان عربی،  ةواژ

واژه به زبدان   ۳واژه به زبان پهلو ،  ۳واژه به زبان سریانی،  1واژه به زبان یونانی،  58زبان رومی، 

، هدا  واژهدر اکثدر  . بیشترین اشاره به زبان تاز  است. باشا واژه به زبان بربر  می 5ماوراءالنهر  و 

  کندا واگدر معدرّ    در پایان تمام معانی ذکدر مدی  اگر واژه فارسی، معر  داشته باشا، معر  آن را 

در مورد زبان عربی نیز گاهی معادل واژه . کنا نااشته باشا، غا لباً معادل آن را به زبان تاز  ذکر می

کندا؛ مدثلاً عربدی نبطدی یدا عربدی اهدل شدام و عربدی           ی بیدان مدی  خاصّد  ةرا به زبان عربی منطقد 

که بیشترین بساما را دارد، به ترتیب زبان هندا  و ترکدی   زبان عربی  ها واژهبعا از . الاقصی مغر 

البته درموارد  زبان هنا  را به زبان علمی اهدل هندا و زبدان غیرعلمدی     . دخیلنا ها واژهبیشترین 

در مورد زبدان ترکدی نیدز    . دها کنا و غالباً معادل واژه را به زبان علمی اهل هنا ارائه می تقسی  می

 ةدهدا؛ همانندا واژ   ا  معادل ترکدی ایدران و ترکدی روم از آن واژه مدی     بار در حواشی در واژه یک

هدا  ذکدر شداه، بسداما      پس از زبان. کنا گاهی نیز از ترکی ایران به زبان تبریز  تعبیر می. « رز»

 .ها  رومی، یونانی، سریانی، پهلو ، ماوراءالنهر  و بربر  در آن بسیار است زبان

صداحب  . ها  دساتیر را نقدل کدرده اسدت    برهان، تعااد زیاد  از واژهاین فرهنگ نیز به ماننا      

که اصلاً زنا و  ها را نیز تحت عنوان زبان زنا و پازنا آورده، غافل از آن تحفه تعااد  از هزوار 

ا ، آسی ، آشی ، آموتیا، آهی، ابرونتن، اپرا، اپرنداك، اتبدا،   : ها عبارتنا از پازنا زبان نیست؛ این واژه

اجارونتن، ادارین،ادوا ، اربوجینا، اربیتا، ارتا، ارشیا، ارکونتن، اریک، البا، بیل، بوجینا، تجار  اتوت،

 .و تجاره، تگ، جی، رسپینا، رسنواد، رسین، شک، شور، شولمن، شومن، کالا، کلیا، کنا، لكا، مانا
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بیان شاه است از جمله ها  محلی فارسی  هایشان به لهجه نیز معادل ها واژهتعااد  از  :ها لهجه     

. ها  اصدفهانی و قزویندی   لغت و تعااد  نیز به لهجه 9لغت، به لهجه گیلانی  58به لهجه شیراز  

در بدین  آن شدیراز ،   مؤلّدف ، فرهندگ جهدانگیر  بدوده و    غدات اللّ تحفدة به دلیل آنكه منب  اصلی 

 ریاهاان  ،  محلی شیراز ها و غذاها تفرجگاهها  فارسی از همه بیشتر به لهجه شیراز ، به  لهجه

: عربای : دخیدل عبارتندا از   ها واژهبرخی از این .  اشاره شاه است... جات شیراز و  دارویی و ادویه

دلو در معنی آبریز، عطن و منهل در معنی آبخور، رح  در معنی آبسته، بحدر اخضدر در معندی آ     

افروز، نار فارسدی   ر معنی آتزافروز، ققنس د کبود، سفرغل در معنی آبی، جره مثقبه در معنی آتز

الطیب، کهات   هر در معنی آبرود و سنبل: هندي...  دان، در معنی آتز پارسی، مشیمه در معنی بچه

در معنی آبخور، آ ار به زبان علمی اهل هنا در معنی عمل نمودن به احكام شریعت باشا، مساکو 

ساتل مروا در معندی آویشدن، رائدی در     در معنی آژخ، مونه در معنی آنسته که نام گیاهی می باشا،

باشدا، ارك در هندا  از    ا  مدی  معنی آهور  یا همان خردل، داد در معنی ادرفن کده ندام بیمدار    

سو  نک در معنی آژخ و به ترکی تبریز  سكیی گویندا، توقدار  در   : ترکی. اسامی آفتا  است

در معندی ارج کده ندام مرغدی      معنی ابره که نام جانور  است، به ترکی رومی عو  خوانندا ، قدو  

: معار   ها واژه. آ  در معنی ماه یازده  از سال سریانی: رومی. باشا، یونجه در معنی اسپست می

ابق معر  زیبق، آجنقان معر  آجنگان، آذربایجان معر  آذرآبادگان، ابرقوه معر  ابرکوه، براهی  

بوتده، فوفدل معدر  پوپدل، بهدق       معر  پراهام، بق  معر  بك ، فنجان معر  پنگان، بوتقه معر 

در  هاا  واژهمعاادل  ... معر  بهک، فنجن معر  پیغن، فیل معر  پیل، عباهجه معدر  تباهچده،   

ه زبان گیلان  دو  را گویندا، پدرد بده     بکتكتو در گیلان به معنی آویشن، پایه : هاي مختلف لهجه

 . زبان گیلان پل را خواننا، سرك به زبان اهل قزوین پسر را گوینا

موجود  ها واژهنامه دهخاا صورت گرفت؛ برخی  در قیاسی که میان تحفه و برهان قاع  و لغت      

در تحفه در برهان و لغت نامه نیاماه و یا دارا  اختلاف تلفظی است که فهرست برخی از آنها بده  

 :قرار زیر است
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 نیامده نامه که در برهان يا لغت غاتاالّ‌ةتحفموجود در  ها واژهفهرست برخی 
 نامه دهخدا لغت برهان  اطع االغات موجود در تحفه ها واژه رديف

   آجاک 

_____ استوی 
____ 

 

   اسکنه 

   اسمند 

   اسمندر 

_____ افشرگر 
____ 

 

_____ اکنوان 
____ 

 

   اوژن در معنی کشش 

   ایگییاون 

_____ بدله 
____ 

 

   برانداف 

_____ بَم 
____ 

 

   باله 

   جامه غوک 

   جدارک 

 
 

 نامه دهخدا با برهان  اطع و لغت غاتاللّ‌تحفة ها واژهظ برخی اختتف تلفّ
 نامه دهخدا تلفظ در لغت تلفظ در برهان قاطع  اللغات تحفةتلفظ در  ردیف

 آهبنیابه آهبنیابه آهبنیانه 

 ازاردم ازاردم ازازدم 

 اسکندروس اسکندروس اسکندروش 

 آلج  آنج 

 اسوار اسوار اسواو 

 صعید صعید سعید 

 اشام اشام اشا 

 اشپیخته اشپیخته اشپخته 

 غاسول غاسول غول 

 اشنوند  اشنود 

 افدستا افدستا افدسیا 

 گر افشره  افشرگر 

 کما کماۀ  کمات 

 توغدری تغدری توقدری 

 اکجح اکجح اکخحج 
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 ریري نتیجه

هایی احتمدالاً در آغداز و    فرهنگی است تک نسخه با افتادگی غت للّا تحف بنابر آنچه گذشت،         

مدتن اصدلی ایدن فرهندگ     . ص نیسدت و تاریخ نگار  فرهنگ به درسدتی مشدخّ   مؤلّفنام . پایان

براساس فرهنگ جهانگیر  و با رویكرد خلاصه کدردن آن نوشدته شداه و در حواشدی، نویسدناه      

یر  وجود نااشته، از برهان قاع  به اثر خدود افدزوده   ی را که در فرهنگ جهانگیها واژهترکیبات و 

باشا که بدرا  هدر    براساس حرف آخر می ها واژها  از  همچنین شامل مجموعه غاتاللّ تحفة. است

، همگدی بده   هدا  واژهشواها شعر  ذکر شاه برا  برخی از . واژه معنی مختصر  نوشته شاه است

این فرهنگ هر نا بده  . از فرهنگ جهانگیر  استجز دو بیت که از خود نویسناه است، برگرفته 

 ا تقریباً تمام اشكالات دو فرهنگ مه ّرود، امّ ها  ک  غلط به شمار می لحاظ نگارشی جزء فرهنگ

زمان تدألیف اثدر بده احتمدال     . باشا پیز از خود، یعنی فرهنگ جهانگیر  و برهان قاع  را دارا می

خدود فرهندگ    ی اسدت کده خداصّ   یهدا  واژهن نسدخه در  ت اییّزیاد اواخر دوره قاجار است و اهمّ

همچنین با مقابلده ایدن فرهندگ و برهدان     . نامه وجود ناارد ی لغتباشا و در برهان قاع  و حتّ می

قاع  و فرهنگ جهانگیر  بسیار  از اشكالات و ابهامات موجود در آنها بر عرف و روشدن شداه   

 . است
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 فهرست منابع و مآخذ

 فرهنا  جهاانگیري،  ، (5۳15)ین حسدن،  بدن فخرالداّ   ین حسینالاّ ز ، جمالانجو  شیرا -5

 .دانشگاه فردوسی: ، مشهاویراسته رحی  عفیفی

: تهدران ا معدین،  ویراسدته محمّد   برهاان  ااطع،  ، (5۳95)بن خلدف،   ا حسینتبریز ، محمّ -8

 .امیرکبیر،  اپ هفت 

سازمان اسناد و  :تهران، 0 جلا ،ی ايرانهاي خطّ فهرستگان نسخه، (5۳95)درایتی، مصطفی،  -۳

 .کتابخانه ملی جمهور  اسلامی ایران

کتابخانده،  : ، تهدران 8جلا  هاي ايران، وشتهت نواره دس فهرست، (5۳29)، _________ -0

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورا  اسلامی

 .دانشگاه تهران :نامه، تهران لغت، (5۳00)اکبر،  دهخاا، علی -1

نويسای در شابه    رانی در نشست عل ی با عنوان فرهنا  سخن، (5۳90)اشدرف،   صادقی، علی -2

 .ماه ن هفت  آبا  اره،

 .امیرکبیر،  اپ پنج : تهران ات در ايران،تاريخ ادبیّ، (5۳29)ال،  صفا، ذبیح -0

 .ی اد نذیر احما، لاهور، مجلس ترقّة مرتب ديوان ع ید،، (5921)ال عمیا،  لویكی، فضل -2

 ن استم و ايران،فرهن  و ت دّ: تقويم تاريخ، (5۳95)، ارضا و همكارانمخبر دزفولی، محمّ -9

 .لامیرکبیر،  اپ اوّ: تهران


